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های  آشنایی ابوریحان بیرونی با مɲمیزان 

 ١اخترشناسی سانسکریت
  ٢دیوید پینگری
ͳ٣ترجمۀ کورس ضیائ  

گر مسلمان فرهنگ هندی که نزد غربیان به خوبی شناخته شده است، در  ابوریحان بیرونی، روایت

های پــس از آن بــه  او در طــول ســال به دستور سلطان محمود به غزنه بــرده شــد. م۱۰۱۸ق/ ۴۰۹

ادبیات سانسکریت، که در آن زمان در شمال غرب هندوستان رایج بود دسترسی یافــت، و بخــش 

ســدۀ  نیمــۀ نخســتهــایی کــه در  ای از کتاب بزرگی از آن را به عربی برگرداند و به شکل مجموعه

های او را در مطالعۀ چندین  در این مقاله شیوهد در اختیار همگان گذاشت. منتشر کر پنجم هجری

تــرین منــابع اطــلاع او از دانــش اخترشناســی هنــدیان بــوده،  متن نجومی سانسکریت، که از مهم

دهم که گزارش او از آراء نجومی و فیزیکــی هنــدیان تــا  کنم، و این پرسش را پاسخ می بررسی می

  .است اعتماد چه اندازه قابل

بیرونی نه اولین مسلمانی بوده که اخترشناسی هندی را مطالعه کرده است و نه آخــرین. از ســدۀ 

ویــژه  ها)، و بــه ها (سیســتم بــوده اســت کــه دســتگاه ٤سه مکتب اخترشناسی ،به این سو دوم هجری

 دان آشــکار بــوده اســت. مکتــب های محاسباتی آنها تا حدی بــر پژوهشــگران عربــی پارامترها و فن

شکل گرفت، که این خود بخشی  ٦در اوایل سدۀ پنج میلادی بر پایۀ نوشتۀ پیتاماهاسدهانت ٥براهما

نوشــته شــد،  زیج شهریارانم نخستین ۴۵۰بود، و هنگامی که در حدود سال  ٧ ویشنودارموتاراپرانااز 

اینــدۀ مکتــب ترین نم دیگر این مکتب تأثیر خود را در ایران ساسانی پدیدار کــرده بــود. امــا برجســته

                                                       
  ای است از: این مقاله ترجمه .١
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4. pakşas 
5. brāhmapaksa 
6. Paitāmahasiddhānta 

٧. Viṣṇudharmottarapurāṇa  .م)- (از متون قدیمی و آیینی سانسکریت  
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م در بهیلامــالا در راجســتان ۶۲۸ســال  بــهنوشــتۀ برهماگوپتــا  ١برهمسپهت ســدهانتبراهما کتاب 

 اگرچه جنوبی بود. 
ً
 بر پایــ شد (سند هند کبیر) خوانده می ٢مهاسدهانتاثری که ظاهرا

ً
ایــن  ۀعمدتا

این  .شود ل میرا نیز شام ٣اتابهاعناصری از مکتب آری ،) نوشته شده استسدهانت برهمسپهتاثر (

به بغداد برده شــد. فــزاری و  ق۱۵۶یا  ق۱۵۴در سال  توسط یکی از اعضای گروه اعزامی از سنداثر 

 میان سال در زیج مهاسدهانتیعقوب بن طارق از این کتابِ 
ً
 ق۱۷۴و  ق۱۵۸هــای  هایشان که تقریبا

یزدگــرد ســوم  شــهریارانزیــج نوشتند بهره بردند، هرچند مطالبی را هــم از روایــت بطلمیوســی و از 

اخترشناســی اســلامی اســت. بیرونــی همــین  ســندهندِ برداشتند. آثار فزاری و یعقوب بنیانِ روایــتِ 

روایت را به طور کامل مطالعه کرده و خیلــی زودتــر از آن کــه در پنجــاب اقامــت کنــد از طریــق آن 

  چیزهایی را از اخترشناسی هندی یاد گرفته بود. 

هــایی از آن بــه جهــان اســلام پــا گذاشــت مکتــب  هنــدی کــه بخش شناسی دومین مکتب اختر

 ۵۰۰حدود سال  ٤بود؛ مکتبی که آریابهاتا »شبانه دستگاه نیمه«اردهراتیکا یا 
ً
م بنیان نهاد. این ظــاهرا

 بیشــتر ۵۵۶پهلوی بود که در زمان خسرو انوشیروان در سال  زیج شهریارانبنیان 
ً
م منتشر شد. طبعــا

 در سال مطالب این زیج در زی
ً
م در زمان یزدگــرد ســوم منتشــر ۶۳۰ج مشابهی تکرار شد که احتمالا

حــدود اواخــر ســدۀ دوم هجــری بــه عربــی ترجمــه کــرد.  زیــج الشــاهشد. این زیج را تمیمی با نام 

شــبانه را  م نگاشته بود، مطالب مکتب دستگاه نیمــه۶۶۵که در  ٥کندکادیکبرهماگوپتا نیز در کتاب 

م نوشــت، از ایــن کتــابِ برهماگوپتــا و ۱۰۳۰ق/ ۴۲۱ثاری که حــوالی ســال پی گرفت. بیرونی در آ

اش بــه  هایی از آن کتاب نیز از طریق نسخۀ عربــی های آن مطالبی را نقل کرده است. اما بخش شرح

  منتشر شده بود.  زیج ارکندم در سند ترجمه، و با نام ۷۳۵ ق/۱۱۷ دست او رسیده بود که در سال

اســت کــه آن  مکتب آریاخترشناسی سانسکریت که باید در نظر بگیریم سرانجام سومین مکتب ا

طور که پــیش از ایــن اشــاره  م بنیان نهاده بود. همان۴۹۹در سال  ٦آریابهاتیارا هم آریابهاتا در کتابش 

کردیم، عناصر این مکتب در سند هند قرار دارد که بعدها فزاری و یعقوب بن طارق به کــار گرفتنــد. 

زیــج م با نــام ۷۴۲ ق/۱۲۴ ای به زبان عربی در سال در نسخه آریابهاتیاکم بخشی از  همچنین دست

 در سدۀ دوم هجری ترجمۀ کامل ٧اهرگن
ً
نوشته شد که  ٨زیج الارجبهربه نام تری  منتشر شد، و ظاهرا

  ابوالحسن اهوازی از آن استفاده کرد. 

های عربی اولیه با بســیاری  کم بعضی از ترجمه پیش از آن که بیرونی به هند برود، به سبب دست

                                                       
1. Brāhmasphuṭasiddhānta 
2. Mahāsiddhānta 
3. ārdharātrika 
4. Āryabhaṭa 
5. Khaṇḍakhādyaka 
6. Āryabhaṭīya 
7. Zīj al-Harqān 
8. Zīj al-Arjbhar 



 

 

١٠١ 

یم
ن

زا
 

نا
ش

آ
ی

ی
 

ور
اب

ی
ن

حا
یب 

ون
ر

 ی
ɲ

 م
با

ها
 ی

س
نا

ترش
خ

ا
 ی

کر
س

سان
ی

ت
 

های مکتــب براهمــا و هــر دو مکتــب آریابهاتــا آشــنا شــده بــود. در واقــع، بیشــتر  از معیارها و رویه

های  ایــم. امــا دســتگاه شده داریم از طریق بیرونی به دست آورده های گم  از این زیجاطلاعاتی که ما 

ها به دقت معرفی نشده است؛ نویسندگان آنها همگی مطالبی را بدون ذکر منبع از   هندی در این متن

 تحریف های گوناگون درآورده و با هم درآمیخته زیج
ً
از  شــده و نــادقیق اند، و بنابراین تصویری کاملا

گمــان دانــش  هــای سانســکریت، بی اند. بیرونی با دسترسی بــه متن اخترشناسی هندی به دست داده

اخترشناسی هندی را نزد بسیاری از خوانندگان زبان عربی بالا برد، اما چنان که خواهیم دید، باز هم 

ســت کــه  نهاییها آ . بهترین ترجمهدر امان بماندهای زیاد این متون سانسکریت  نتوانست از تحریف

هــا در  ، و در زمــان امپراتــوری مغولدوم هجــریتغلق در اواخر ســدۀ آل پژوهشگرانِ تحت حمایت 

ها در ســطح بســیار  به زبان فارسی عرضه کردند. ولــی ایــن ترجمــه هجری پنجمو  چهارمهای  سده

  محدودی و آن هم تنها در هندوستان منتشر شد. 

، یعنی فــزاری و سندهندآثار مفقود اولین نمایندگان روایت چنانکه گفتیم، بیشترِ دانش خود را از 

 منصــفانه) آن روایــت یعقوب بن طارق، وام
ً
گران را بــرای  دار بیرونی هستیم که سختگیرانه (و معمولا

کند. علاوه بر این، او گاهی آنها را بــرای بــد فهمیــدن منــابع  شان از اخترشناسی محکوم می ناآگاهی

کرد؛ برای نمونه، این تفکر که اسم خاص آریابهاتا (ارجبهــر در زبــان  میسانسکریتشان ملامت هم 

است. اما خواهیم دید که تســلط خــود بیرونــی » یک هزارم قسمت«عربی) اصطلاحی فنی به معنی 

دربــارۀ اخترشناســی انــدک بــوده  منظومهای  روی زبان فنیِ سانسکریتِ به کارگرفته در نوشتن رساله

بیابیم، کــه آن را پــس از چنــد ســال  ماللهندتوان در کتاب  از این دست را میای  است. مثال آموزنده

  طالعۀ اخترشناسی هندی نوشته است.م

اولــین «شــود بــه معنــی  خوانده می ١»ادیماسَه«که به عربی » ادهیماسه«اما واژۀ 

هــای  اســت. در کتاب» آغــازین«در سانسکریت به معنــی  ٢است، زیرا آدی» ماه

ماسَه«یعقوب بن طارق و فزاری این اسم 
َ

(اشتباه نوشــتاری کهنــی بــرای واژۀ » پَد

ماسَه) نوشته
َ
است [در واقع به معنی » انتها«به معنی » پَد«شده است.   درست مَل

نتَ «است. » پا«
َ
را بــه صــورت ؛ بیرونی به جای باء، دال، حروف »انتها«یعنی » ا

را بــا هــر  ٣الف، نون، دال خوانده است]، و ممکن است هندیان ماه کبیسۀ قمری

های هندی  دو اسم بخوانند؛ اما خواننده باید هشیار باشد که این دو نویسنده واژه

  توان به روایتشان اعتماد کرد.  اند، و نمی اند یا تحریف کرده را نادرست نوشته

                                                       
١. adhimāsa )م)-اژه در سانسکریت ماه کبیسه است.و معنی این 

2. ādi 
یم قمری چون طول دوازده ماه از یک سال خورشیدی کوتاهتر است، با افزودن یک ماه کبیسه این کوتاهی را جبران  .٣  م-.کنند میدر تقو
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برخی موارد دیگر، حق با دو مترجم نخست بود، و بیرونی از تشخیص  در واقع در این مورد و در

ری بخوانــد، بــه آوانگــاری 
َ
دو واژۀ سادۀ سانسکریت درماند، چون به جای آن که آنها را به زبــان نــاگ

  نادرست عربی اتکا کرد.

گمــان هــیچ آشــنایی  علیرغم شهرتی که بیرونی به عنوان پژوهشــگر سانســکریت داشــت، بی

باره جزئیات  به زبان اصلی سانسکریت نداشت و قصد دارم در این سدهانتا دو کتاب مستقیمی ب

هســتند.  »شــبانه مکتــب دســتگاه نیمــه«و   »مکتب براهما«. این دو کتاب بیانگر بیاورمبیشتری را 

آورد و  در دست داشت، هرچند که از آن سر در نمی آریابهاتیاگمان یک نسخه از کتاب  بیرونی بی

معــرف  ،)غــرة الزیجــات = کرن تلک( ١کاراناتیلاکاعربی  کرد؛ نسخۀ از آن استفاده میکم  خیلی

که در  - (بنارس) م در شهر وارانَسی ۹۶۶در  - ٣نوشتۀ ویجایاناندا ٢شناسی خورشیدی مکتب اختر

 در سال  اختیار او بود، نتیجۀ یکی از اولین تلاش
ً
م، بــرای بــه دســت ۱۰۲۶ق/ ۴۱۷های او، ظاهرا

های  از اشتباه مملو. این متن آن چنان ودر از زبان سانسکریت به شمار می  ترجمه شده آوردن متن

آموزی نوشته شده باشــد. مــن بــر  برد که به دست دانش پیش پا افتاده بود که ویراستار آن گمان می

رح برخی به حمایت مالی، ویرایشی و ش الزیجات ةغراین گمان هستم که نقش بیرونی در تألیف 

  ها محدود بوده است.  ناشایستۀ پاندیتآثار 

گوپتا، کــه پیشــتر برهما یسدهانت پابرجا براهمادر اینجا مطرح است؛ یکی  سدهانتدو کتاب 

که جدیــدتر  ٤سدهانت پائولوسایم، و دیگری  ایم و بیانگر مکتب براهمایش دانسته از آن سخن گفته

مفقــود شــده، و فقــط آنچــه  پــائولوسســدهانت شبانه تعلق دارد.  است و به سدهانتای دستگاه نیمه

ســوامین هایی از آنچه در شرح بیرونی از آن نقل کرده، و بخش
َ
م در ۸۶۴در ســال  کــه ٥های پریتوداک

برجای مانده است. از این رو آشکار اســت  های شمال غرب دهلی نوشته شده، در دشت ٦استانِشوارا

لادی در شمال بــاختری هنــد در دســترس بــوده کم از سدۀ نهم تا دوازدهم می که این سدهانت دست

نیــز در  پــائولوسســدهانت دانیم کــه  اش مــی های به جــا مانــده است. اما بیش از آن، از روی بخش

اش  ، کــه دربــاره٧میلادی شارحی به نــام بالابهــادرا استانشوارا نوشته شد، و نیز این که در سدۀ هشتم

تــوان احتمــال داد کــه هــم  خته است. در واقــع میبیشتر سخن خواهیم گفت، به نقل مطالب آن پردا

 ٨انــد کــه امپراتــوری یاشــووارمنِ  اهــل ســرزمینی بــوده ســدهانت پــائولوسبالابهادرا و هم نویسندۀ 

                                                       
1. Karaṇatilaka 
2. Saurapakṣa 
3. Vijayananda 
4. Pauliśasiddhānta  
5. Pŗthūdakasvāmin 
6.Sthāneśvara  
7. Balabhadra 
8. Yaśovarman 
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ای در اطراف دو رودخانۀ  راند که ناحیه م بر آن فرمان می۷۵۰م تا ۷۲۵های  ، در حدود سال١کنوجی

  جمنا و گنگ بوده است. 

ســدهانت ) وقتــی بــه کتــاب هــا دربــارۀ ســایه( امر الظــلال افراد المقال فياما بیرونی در کتاب 

از  ماللهنــدنامد؛ و هنگامی که در کتاب  می» پولس الیونانی«اش را  کند، نویسنده اشاره می پائولوس

 ٣ســاینتراکنــد کــه  خوانــد، و گمــان می می ٢»پولس الیونانی اهل شــهر ســاینترا«کند، او را  او یاد می

شدۀ نام اسکندریه است. در این اظهار نظر سه اشتباه وجود دارد، و نقطۀ مناسبی است برای  تحریف

  ست بیرونی از این متن آغاز کنیم.آن که انتقاد خود را از درک نادر

شود. اینها آن پنج ســدهانتی  اظهار نظر دربارۀ پائولوس در فهرستی از پنج زیج هندیان ظاهر می

آن را حــدود  ٥)هیرا وَراهــامیبراهمهــر (دادند که  ٤سدهانت پنج نظریهنام خود را به کتاب  هستند که

ــدِوا، ٦ســوریاین نوشت که عبارتند از: کتــاب م در شهر اوجَ ۵۵۰سال 
َ
آن را بــر پایــۀ  ٧کــه ظــاهرا لات

ی بــابل - که بر پایۀ سنت یونــانی ٨ها واسیستم نوشت؛ کتاب ۵۰۵شبانه در سال  مکتب رویداد نیمه

کــه در اصــل  ٩آمــوزۀ رومیــانو  پــائولوس ســدهانتهــای  م نوشــته شــد؛ کتاب۲۰۰در حدود سال 

هــا در نســخۀ  بــا آن براهمهرهای چهارم و پنجم برگرفته از کارهای یونانی بودند، اما  های سده نسخه

که با برگرفتن از اخترشناسی بــابلی  براهمایا  ١٠پایتامَهاکتاب  اصلاح شدۀ لاتدوا آشنا شد؛ و بالاخره 

را در اختیــار نداشــت،  پــنج نظریــهای از خــود  نوشته شد. بیرونی نسخه اییود اخترشناسیبه سنت 

 ١١به دست داده بود، و شــرح اوتپــالا سدهانت پابرجا براهماهرچند از طریق تفسیری که بالابهادرا از 

در کتــاب  براهمهــربــا بعضــی از مطالــب آن آشــنا شــده بــود.  براهمهــراثــر  ١٢برهاتسَمهیتااز کتاب 

مطرح شده است و آشکار اســت کــه  پنج نظریهبرد که در کتاب  از پنج سدهانت نام می برهاتسمهیتا

  ها استفاده کرده است.  بیرونی در اثر خود از این عنوان

 ها واسیســتندۀ کتــاب گویــد کــه نویســ اما بیرونی دستیارانی داشت که چندان خبره نبودند. او می

کــه در  -های سانســکریت است. بر اساس متن ١٤شریشنا آموزۀ رومیان و نویسندۀ کتاب  ١٣ویشنوکاندرا

                                                       
1. Kānyakubja 

 ،تحقیق ماللهند بیرونی،ابوریحان  »سدهاند منسوب به پولس یونانی از شهر سینتر که به گمان من اسکندریه است. ... و سومین پلس«  .٢
  .۱۱۸، ص ۱۳۶۲مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  ، مؤسسۀ۱ترجمۀ منوچهر صدوقی سها، ج 

3. Sayntra 
4. Paňcasiddhāntikā 

٥. Varāhamihira  م)-ششم دان و اخترشناس سدۀ (ریاضیبراهمهر  
6. Sūrya 

٧. Lātadeva م) -میلادی. ششم (اخترشناس سدۀ 
8. Vāsisṯha  
9. Roṁaka 
10. Paitāmaha  
11. Utpala 

١٢ .Bŗhatsaṃhitā )م-به معنی مجموعۀ گستردۀ علمی(  
13. Viṣṇucandra 
14. Śrīṣen 
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ــد ــالا بودن ــادرا، پریتوداکــا، و اوپت ــا، بالابه ــت از آنِ برهماگوپت ــال  -درجــۀ نخس م ۶۰۰در حــدود س

نوشتند، یعنــی  ٢هانت آموز رومیسدو شریشنا کتابی به نام  ١سدهانت فاخرترنام  کتابی به ویشنوکاندرا

را تألیف کــرد. از آن گذشــته، بیرونــی کتــاب  سدهانت پنج نظریهکتاب  براهمهرچند دهه بعد از آن که 

مــیلادی تعلــق داشــته، بــا کتــاب  ۸۰دانیم بــه ســال  را کــه مــی براهمهــر ، نوشــتۀ٣سدهانت پیشــینیان

هــزاره دیرتــر نوشــته شــد، و نســخۀ اصــلاح شــدۀ  برهماگوپتا، که بیش از نیم یپابرجاسدهانت براهما

داند. جــای  یکی می ،نوشته شد ٤لاتدوا با متنی که بیش از دو سده بعد در استانشوارا سدهانت پائولوس

  ماند که او از تاریخ اخترشناسی هندی آگاهی اندکی داشته است.  تردید باقی نمی

یکــی اینکــه  - بــر شــدیم. دو اشــتباه دیگــرهایش بــا خ تا اینجا از اولین اشتباه بیرونــی در نوشــته

بــرای توضــیح بــاقی مانــده - داند  کند، و این که او را زادۀ اسکندریه می پائولوس را یونانی معرفی می

اش از کتاب  است. روشن کردن سرچشمۀ بروز این دو اشتباه کار سختی نیست. پاندیتایی که ترجمه

 با حروف عربی می پائولوسسدهانت 
ً
که همان تانیشر  - نوشت، وقتی به نام عربی استانشوارا را طبعا

هــای تــاء،  های نگارشی روی حروف را حذف کرد. از ایــن رو بیرونــی حرف رسید، علامت - است

به اشتباه سین، یاء، نون، تاء، راء خواند و بــه واژۀ  ،نون، یاء، سین، راء را که بدون نقطه نوشته شده بود

توانست با مترجم کتــاب مشــورت، و ایــن بــازخوانی را  او دیگر نمی رسید. واضح است که »سَینترَ «

نوشت بر آن بود که چنین کاری را انجــام ندهــد؛ و  را می ماللهنداصلاح کند، یا شاید وقتی او کتاب 

 گفت پائولوس  به جای آن، با پذیرش این خوانش اسرارآمیز، آن را با سنت اصیل هندی که می
ً
 اصالتا

 پــائولوسســدهانت بوده است در هم آمیخت، و نویسندۀ کل کتابی را کــه بعــدها یونانی یا خارجی 

  نامیده شد یک یونانی از اهالی اسکندریه خواند.

اند که پائولوس اســکندرانی، کــه  گانه بنا را برآن گذاشته پژوهشگران امروزی بر اساس این اشتباه سه

 ســدهانتم نوشــته بــود، اصــل کتــاب ۳۷۸را در ســال  ٥های نقــل قــول نشانهدومین ویرایش از کتاب 

 نــه آن را خلاصــه براهمهررا هم که بعدها    پائولوس
ِ

چنــدان  نویســی کــرد نگاشــت. ایــن یکــی از نتــایج

انــد. بیرونــی در  کنندۀ احترامی است که برای تسلطِ ادعا شدۀ بیرونی بر سانســکریت قایــل شــده دلگرم

همچنــان  مقالة في سیر سهمی الســعاده والغیــبرسالۀ کوچک جدیدتری که هنوز منتشر نشده، به نام 

نیسَر می پائولوس را یونانی می
َ
کشــاند  خواند. این نکته او را بــدانجا می داند، اما نام شهر او را به درستی ت

ســی یونــانی و هنــدی وجــود داشــته ای برای هر دو دستگاه اخترشنا کند خاستگاه یگانه که یا فرض می

  پات مهاجرت کرده بوده است.  های پنی ولوس از اسکندریه به دشتکند که پائ ، یا گمان میاست

                                                       
1. Vāsisthasiddhānta 
2. Romakasiddhānta  
3. Paitāmahasiddhānta  
4. Sthāneśvara 
5. Eισαγωγυκα  
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های خــود از  در نوشته پائولوسسدهانت هایی برگردیم که بیرونی از ترجمۀ  اگر اینک به نقل قول

وارد  افراد المقالو رسالۀ قانون مسعودی  ،ماللهند تحقیق ،تمهید المستقر لتحقیق معنی الممرقبیل 

های سانسکریت اصلی که به کوشش شــارحان برجــای مانــده مقایســه کنــیم،  نوشتهکرد، و آنها را با 

بریم و به نادرستی توضیح مفسر و تمایل بیرونی بــه فهــم مــتن  کفایتی آن مترجم پی می همواره به بی

بــریم.  پــی می - یعنی نجوم بطلمیوس و فیزیک ارسطو - هندی از طریق عباراتی که برای او آشنا بوده

  کنیم.  های متعدد در دسترس را بررسی می شماری از نمونه نگشتحال تعداد ا

 تمام محاسبات مفصلی که بیرونی در رسائل 
ً
دهــد و  گزارش می قانون مسعودیو  ماللهندتقریبا

 از شارح است می
ً
 ســدهانتکدام در کتــاب  چرا که هیچ .گوید که از کتاب پائولوس نقل کرده، قطعا

های شارح هندی شــده و آنهــا  ضی موارد، بیرونی خود متوجه اشتباهسانسکریت وجود ندارند. در بع

، طــرز ماللهنــدرا غیرمنصفانه به کتاب پائولوس نسبت داده است. به عنوان نمونه، جــایی در کتــاب 

محاسبۀ سیر ماه کبیسۀ قمری از روی سیر روز قمری داده شده، که در آن مترجم به جای روز قمــری 

، و بیرونی از پائولوس انتقاد کرده است، در حالی که در این مثال تقصیری از روز خورشیدی نام برده

، هنگــام تمهیــد المســتقرکند. در رسالۀ  های دیگر توجهی نمی متوجه او نیست. اما بیرونی به اشتباه

کند که بیشینۀ تعدیل را، کــه  بحث دربارۀ محاسبۀ پائولوسی تعدیل سیارات، بیرونی پیوسته فرض می

سب دقیقه گفته است، باید مساوی با شعاع تــدویر در نظــر بگیــرد، در حــالی کــه نســخۀ خود بر ح

کنــد کــه شــعاع  به درستی، از دید متن هندی، بیان می پائولوسسدهانت از   سانسکریت به جا مانده

ســیارات مرکز  است. اما در یک جا، بیرونی برای بیشینۀ تعدیلِ  جیب (سینوس) بیشینۀ تعدیلتدویر، 

و در مورد آنچــه «مقادیر چندی یافت که آشکارا غلط بود. این مسئله او را به انتقاد واداشت:  نهگا پنج

انــد کــه بــه  توان گفت که به حدی دچار تناقض فــاحش ایم می های هندی بررسی کرده که ما در زیج

که آن را به شود که به دست ما و مفسری  هایی می از این رو بد گمانی متوجه نسخه آید. اندازه در نمی

  »ما قبولانده رسیده است.

هــای اخترشناســی  آورد کــه بیرونــی از آن در مطالعــۀ متن ای را بــه یــاد مــی این عبــارت شــیوه

های او از بــد خوانــدن  طور که پیشتر دیــدیم، بعضــی از اشــتباه کرد. همان سانسکریت پیروی می

دهد که مترجمش به هنگــام  شد؛ این نشان می گذاری ناشی می های عربی بدون نقطه نویس دست

نیــز نمایــان  امــرالظلالعبــارتی در کتــاب  . غیبــت متــرجم دره استها حضور نداشت مطالعۀ متن

کنــد. از ســوی دیگــر، بیرونــی در  هایش ملامت می شود؛ جایی که مترجم را به خاطر کوتاهی می

 شــفاهی، یغلطــ کــه بــه او توضــیح کند، برای آن خود انتقاد می مفسراز  ماللهندکتاب 
ً
، احتمــالا
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، که یک شصتمِ ٢ست، و گتیکا زمانی (معوّجه) اامِ یک روزِ  ، که یک سی١دربارۀ نسبت بین مهورتا

با گذر از دو لایۀ پر ابهــام بــه دســت  پائولوسسدهانت دهد. بنابراین،  یک روزِ متوسط است، می

تای غایب هندی، و تأویل شدۀ پاندی ترجمۀ ناهنجار، نادقیق، و تحریف - بیرونی رسیده بوده است

انگیــز بیرونــی را در  نادرست مفسری محلی. این برداشتِ دو لایه از متن اصــلی، گفتــۀ تأمــل بــر

خــود از پــائولوس یونــانی  سدهانتپائولوس در کتاب «سازد:  روشن می ماللهندعبارتی از کتاب 

که ترجمه  را دربارۀ متنی؛ پائولوس اول همان مترجم است که دیدگاه خود  ٣کند که ......" نقل می

  کند. کرده است بیان می

یــابیم کــه  کشد، درمی های فیزیکی منسوب به پائولوس پیش می از بحثی که بیرونی دربارۀ نظریه

گرایش او به درک این متن، هر چند کمتر به آن پی برده بود، بیشتر وابســته بــه دانــش یونــانی بــود تــا 

ها) و شعاعشان  (فلک ، مدار آسمانیپائولوسسدهانت ده از هندی. در ابیات سانسکریت به جا مان

هــا  پنداشــتند کــه مــدار فلک داده شده؛ و طبق گفتۀ بالابهادرا، پیــروان آریابهاتــا می ٤بر حسب یوژن

رسد. بدین ترتیب اعتقاد رایج هندی اصیل تــا ایــن  ست که پرتوهای خورشید به آن می آخرین حدی

انــد (یعنــی  ها از جنس آتش  یرونی، پائولوس اعتقاد داشت که سیارهرفت. اما طبق نظر ب حد پیش می

از خود تابندگی دارند)، در حالی که فلک اختران از جنس آب است (یعنی بازتابنــده اســت)، و ایــن 

تابــد، آســمان را بــه  ای دور از این فلک هشتم آبی بــاز می که پرتوهای ضعیف خورشید که در فاصله

 با سدهانت نین تشریح فیزیکی از پدیدۀ رنگآورد. چ رنگ آبی در می
ً
های سانســکریت  آمیزی کاملا

  نقل شده باشد. پائولوس سدهانتتوانسته در کتاب  بیگانه است و نمی

  کند: چنین نقل قول می پائولوسسدهانت اوتپالا از کتاب 

تشــکیل  ٥کران؛ از پنج آخشــیج بــزرگ حرکت در آسمان بی  بی زمین، گرد همچون دایره است، و 

در آســمان؛ مــدار  ]شــمال[خــدایان اســت. بــالای آن قطــب  ]خانــۀ[  شده است. در میانۀ آن میــرو، 

شــود و در فــراز و فــرود (طلــوع و  های فلکی، که با طناب باد به آن بسته شده، با باد رانده می صورت

 چرخد. غروب) خود می
وابســـته بـــه  ای اســـت کـــه اخترشناســـان هنـــدی ایـــن ابیـــات بیـــانگر دگرگـــونگی طبیعـــی

شناسی کوه میرو از وســط زمینــی تخــت و  ای در آن پدید آوردند. در این کیهان ٦پورانه شناسی  کیهان

                                                       
1. muhūrta 
2. ghaṭikā 

  )۲۱۶ ، صتحقیق ماللهند"پلس" به "سدهانده" گوید که "پولس" یونانی به موضعی آورده است که زمین کروی شکل است و ...... ( .٣

٤. yojanas  ) م -.متر ۱۷۶۰۰تا  ۱۶۶۴۰سانتیمتر) برابر با  ۵۵تا  ۵۲هزار ذراع ( ۳۲معادل(  
٥. mahābhūtas  م-. آسمان بوده است، آب، باد، آتش و خاکاصلی که  های (آخشیج(  
٦. Purāṇic )م-. های کهن و مقدس هندی بزرگی از متن ته به پورانا یا پورانه، مجموعۀوابس(  
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های سوم و چهارم میلادی بــه هنــد  خیزد. وقتی نجوم وابسته به ریاضیات یونانی در سده بر می مدور

ره
ُ
تو در تویی از اختــران ســیار و های  ای آویخته در مرکز کره راه یافت، لازم شد که زمین را همچون ک

ثابت در نظر بگیرند تا بتواند با الگوهای هندسی یونانی همخوانی داشته باشــد. همگــام بــا پــذیرش 

شناسی کروی، اخترشناسان هندی مقام کوه میرو را به عنوان قطــب شــمال زمینــی حفــظ  این کیهان

های بــادی دانســتند کــه بــر گــرد  طناب ای روزی افلاک را بر اثر سازوکار پورانه کردند و گردش شبانه

  شود. ها کشیده می محور کیهان پیچیده شده و توسط دیو

توانسته معتقد به محوری مادی باشد که تا فلکِ ستارگانِ  کند که پائولوس نمی اما بیرونی ادعا می

اعتقــاد بایست بــر ایــن  ثابت کشیده شده باشد و زمین را در جای خود در مرکز نگه دارد، چون او می

رســاند  ؛ به عبارت دیگر، ایــن نکتــه را می١افتد ای از تمام جهات به سمت زمین می باشد که هر وزنه

مرکــزی اســت. از آن  - گذارد که طرفدار کیهانی زمــین که پائولوس بر استدلالی ارسطویی صحه می

یرامون است دلیــل ... که حرکت آنچه که در پ اعتقاد دارد«کند که پائولوس  گذشته، بیرونی اظهار می

حرکتــی زمــین هــم بیشــتر  این شیوۀ استدلال بــرای بی ٢»ست که در مرکز است. حرکتی آن چیزی بی

  یونانی است تا هندی.

پتــا داده  یبرجــاســدهانت پابراهماهایی از کتاب  در شرحی که بیرونی دربارۀ عبارت برهماگو

شود، چرا  تر هم می وضعیت پیچیده کنیم. البته اینجا چند تفسیر نادرست را به اختصار بررسی می

های نوشته بر آن را هم که بالابهــادرا  ، بلکه شرحبرجاسدهانت پابراهماکه پاندیتای بیرونی نه تنها 

و در حقیقــت او اغلــب تفــاوت میــان  - نوشته بود ترجمــه کــرد ٣م در کانیکوبجا۷۵۰حدود سال 

پتا و شرح نوشته داد. اگرچــه تمــام  های بالابهادرا را در ترجمۀ خــود تشــخیص نمــی های برهماگو

ای از  دانیم کــه نســخه نمــیهنــوز را به سانسکریت در اختیار داریم، برجا سدهانت پابراهماکتاب 

بالابهادرا باقی مانده است یا نه. اما سه نسخۀ ناقص از تفســیر بزرگــی  ٤های رشته یادداشتکتاب 

ســدهانت براهمام در استانشــوارا بــر روی کتــاب ۸۶۴پــیش از ســال اندکی  ٥که پریتوداکسوامین

هــای مربــوط بــه آن در کتــاب  نوشته برجای مانده است. مقایسۀ دقیق این تفسیر با عبارت پابرجا

 براهمهــر بریهاتسمهیتااوتپالا دربارۀ کتاب  ٦تفسیرهای کتاب  بیرونی و با بعضی از بخش ماللهند

                                                       
دارد که محوری موجود است (که) اگر نبودی زمین  قول "پلس" در (باب) زمین (این است) که محور ممسک آن است و مراد، آن نمیاما  .١

ید به حالی که می میآمدی و چگونه چنین  ساقط می بیند که شهرهای چهارگانه به اطراف زمین مسکون است و این است موجب  گو
  )۲۲۴، ص تحقیق ماللهند.. (ل اثقال بر زمین از جمیع جوانب .نزو

  ون آنی... ولکن مذهب وی در این (باب آن است) که حرکت آنچه که بر محیط (افتاده) است علت سکزمین)  (باب اما قول "پلس" در .٢
   )۲۲۴، ص تحقیق ماللهند.. (رکت در کره، جز بر دو قطب نباشد .است که به مرکز است و ح

٣. Kānyakubja )م)-شهر قنوج یا کنوج فعلی در ایالت اوتارپرادش  
4. Bhāṣya  
5. Pṛthūdakasvāmin 
6. Vivṛti 



 

  

١٠٨ 

های مفقود بالابهادرا نوشته شده است. بــدین ترتیــب  ا تکیه بر شرحدهد که هر سۀ آنها ب نشان می

کند تا این متن سانسکریت هشتصد سالۀ مفقود را بازنویسی کنــیم؛  بیرونی کمک بزرگی به ما می

همتای بالابهادرا را به الگوی فیزیکی کیهــان بــا اشــاره بــه انطبــاق  متن پر اهمیتی که دلبستگیِ بی

شناســی در هندوســتان  های کیهــان سنت هندی و به تاریخ گســترش نظریــهاخترشناسی یونانی با 

کنــد  تر سانسکریت نقــل می در آنچه از بسیاری از متون قدیمی اخیردهد. این دلبستگی  نشان می

  شود.  خوبی نمایان می به

 تمــام دانشــی کــه بیرونــی از کارهــای اخترشناســی لاتــدوا، 
ً
در واقــع، واضــح اســت کــه تقریبــا

دهد از بالابهادرا سرچشمه گرفته؛ و به نظــر  شرح می  خود ماللهنددر کتاب  براهمهررا، و ویشنوکاند

باشد. افزون بر آن، بالابهادرا مأخذ  برهاتسمهیتاها از شرح اوتپالا بر  رسد تعداد اندکی از اشارت می

اســت کــه تــر گفتــیم، درســت  که پــیش چنانی آریابهاتا است. آریابهاتیااصلی اطلاعات بیرونی از 

و  پــائولوسســدهانت ی اصــلی، همــراه بــا شــرح جدیــدتری از آریابهاتیــاای از  بیرونــی بــه نســخه

هــایی از آن را ترجمــه کــرد، امــا او  دسترسی داشت، که یکی از پاندیتاهای او بخش پریتوداکسوامین

نــام او از دلیل از این حقیقت که ایــن آریابهاتــا همــان کســی اســت کــه برهماگوپتــا و بالابهــادرا  بی

نام  ١برند، غافل ماند. بنابراین او از دو تن، یکی آریابهاتیای بزرگ و دیگری آریابهاتای کوسوماپورا می

  .  ٢، اشتباهی که تعدادی از مورخان علم امروزی را گمراه کرده استهبرد

ســدهانت براهماهایی را که بیرونی برای کشف تــدریجی  به جای پیمودن این مسیر ناهموار، گام

ق/ ۳۹۰را در ســال  آثار الباقیــه عــن القــرون الخالیــهکنیم. وقتی او کتاب  برداشت ردیابی می برجاپا

زیــج  و کتــاب الالــوفهــای فــزاری و خــوارزمی و نیــز از  م نگاشت، مطالبی از آن را از زیــج۱۰۰۰

 نهایــات تحدیــدم کتــاب ۱۰۲۵ق/ ۴۱۶ابومعشر بلخی برگرفته بود. زمانی کــه او در ســال  الهزارات

ها هنوز تنهــا  نوشت، آن کتاب را می خورشید دربارۀ تعدیلم رسالۀ ۱۰۲۷ق/ ۴۱۸و گویا در  الاماکن

بــا کتــاب  شدار او که بیانگر آشنایی مستقیم مأخذ شناخت او از اثر برهماگوپتا بود. اولین اثر تاریخ

ق/ ۴۲۰در ســال  اســت کــه آن را التنجیم صناعة لاوائل التفهیمست، رسالۀ اسدهانت پابرجا   براهما

نوشــت، پانــدیتای او  م می۱۰۳۱- ۱۰۳۰ق/ ۴۲۱  را در ســال ماللهنــدم نوشت. وقتی او کتاب ۱۰۲۹

هــای  دربــارۀ حرکت«، ۱، که اولین مطلب در تحریر بالابهادرا بــود؛ فصــل »دربارۀ فلک«، ۲۱فصل 

ارۀ قواعــد درب«، ۲۰ای از فصل  ؛ و صفحۀ نمونه»نقدی بر پیشینیانش«، ۱۱؛ فصل »متوسط سیارات

                                                       
1. Āryabhaṭa of Kusumapura 

نیست و در  »جوژن«است که سرد سیر است و زاید بر  »هممنت«به  »میرو«است وارد است که کوه  »کسمپور«که از  آرجبهدو به کتاب  .٢
کبیر نیست بل از اصحاب او است که از وی  »آرجبهد«زاید نباشد و این مرد » جوژن«بیش از یک  »هممنت«ترجمه واقع است که بر 

  )۲۰۰و  ۱۹۹، ص تحقیق ماللهنداست. ( کدام یک از دو »بلبهدر«کند و ندانم که مراد  یاد و پیروی می
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 انــدکم اطلاعات ۱۰۳۱ق/ ۴۲۲تألیف سال  قانون مسعودیرا ترجمه کرده بود. در کتاب  »عروضی

نوشــته شــد، نشــان  ماللهند، که شاید اندکی بعد از امر الظلالآوریم، اما کتاب  بیشتری به دست می

مطــالع «، و »عرض جغرافیایی محــل«، »دربارۀ مسائل زمان محلی«، ۳دهد که بیرونی با فصل  می

ست، آشنایی داشته است. ا»  های ساعت آفتابی شاخص«که مربوط به  ۱۲، و بخشی از فصل »مایل

وداکسوامین را پریت یها رشته یادداشت دهد که بیرونی ترجمۀ بخشی از همچنین این کتاب نشان می

نویســد کــه  نی میاو نام پریتوداکسوامین را در فهرست دانشــوراماللهند ؛ در کتاب به دست آورده بود

خبــر بــود. از آنجــا کــه در آثــار  دانست، در حالی که حتی از عنوان کارهایشان بی فقط نامشان را می

 ماللهندمان را به کتاب  به نسبت اندک است، بررسی سدهانت پابرجابراهمادیگر او بازگویی مطالب 

  کنیم.  دود میهای برهماگوپتاست، مح ها صفحه مطلب مدعی تفسیر دیدگاه که در آن ده

کــه پیشــتر گفتــیم،  چنــانهای اشتباه است.  ها مملو از تصورات غلط و ترجمه متأسفانه این صفحه

 
ً
هایش کجا به برهماگوپتا و کجا به بالابهادرا تعلق  کرد که ترجمه پاندیتای بیرونی مشخص نمیمعمولا

منســوب شــده ســدهانت پابرجــا ابراهمداشته است. بنابراین، عبارت طولانیِ شارح به اشتباه به کتــاب 

تــر نقــل  ویژه ابیاتی را که بالابهادرا از آثــار قــدیمی به -های بسیاری است. از آن گذشته، مترجم عبارت

درستی متوجه نشده است. در پایان، بیرونی، که او هم همان رویــه را دربــارۀ پــائولوس داشــته،  به -کرده

ویــژه در  کند. این گرایش به یونان را به هندیان منسوب میهای اثبات هندسی  های فیزیکی و شیوه نظریه

او کــرده  کلیــه و دمنــۀپرتو انتقادی که بیرونی از ابن مقفع بــرای افــزودن مطــالبی ســوگیرانه بــه ترجمــۀ 

براهماســدهانت بینیم چه بر سر تعدادی از ابیــات  بار است. اکنون به عنوان نمونه، به اختصار می تأسف

  ونی و پاندیتایش بوده، آمده است.آن که در دست بیرهای  و شرح پابرجا

  گوید: برهماگوپتا می ۲۱فصل  ۵- ۴در مصراع 

رانــد، در افــق بــرای  آن را می ١فلک اختران که به دو قطب بسته شده، و باد پراواها

رود، برای دیوان به چپ. جای دیگر، در هر نقطه، (به همان  خدایان به راست می

های فلکی  وی افق) پس بنشیند، (استوایِ آسمانیِ) صورتاندازه که) قطب (به س

- (روی اســتوای آســمانی، اســتوایِ) فلــک خــطِ شــرقی ٢رود. در لانکــا بالا می

  ست، و دو قطب روی افق قرار دارند. غربی

شناسی عادی هنــدی اســت  پائولوس گفته بودیم، این کیهان ی ازشبیه مطلبی که پیشتر دربارۀ بیت
ای بر کیهان کروی یونانی استوار اســت، و توصــیف معمــولی گــردش  تختِ پورانهکه بر اساس زمینِ 

گیــرد کــه پیرامــون محــور  های بادی صــورت می هاست که گویی به واسطۀ طناب روزی آسمان شبانه
                                                       

1. pravaha  
2. Laṅkā 
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دانیم، این  طور که از پریتوداکسوامین و اوتپالا می کیهان پیچیده شده است. در مورد بالابهادرا، همان
هایی از  روزی بوده که با تکیه بر گفتــه بتی برای بحثی طولانی دربارۀ ماهیت گردش شبانهابیات مناس

هــا  ، و لاتدوا نقل شده است. بیرونی بیشتر این گفتــهها واسیست، آریابهاتا، پائولوس، کتاب براهمهر
دیگری  های هایی از بخش نقل کرده است، هرچند بخش بزرگی از آن را با گزیده ماللهندرا در کتاب 

 دچار کژفهمی شده است. 
ً
  از شرح بالابهادرا به خود برهماگوپتا منسوب کرده، و بارها کاملا

انــد کــه حرکــت  بعضــی کســان بــر آن«گویــد:  میسدهانت برهمابرهماگوپتا در 
افتــد، بلکــه بــه  نمی ]اســتوای آســمانی[روی نیمروز  ]از شرق به غرب[نخستین 

اگــر چنــین «کنــد:  با این گفته حرف آنــان را رد می براهمهراما » زمین تعلق دارد.
اش  کرد، به محــض تــرک کــردن لانــه ای که به سوی غرب پرواز می بود، پرنده می

  ١».گشت دیگر به آن بازنمی

ست، مگر اینکه این بالابهادرا باشد که به نظریۀ آریابهاتــا درگــردش  تا اینجا بیرونی از اشتباه بری

دهــد:  اشاره کند، نه برهماگوپتا. بیرونی چنین ادامــه می براهمهرآن توسط روز زمین و تکذیب  شبانه

انــد کــه زمــین حرکــت  پیروان آریابهاتا بر آن”گوید:  برهماگوپتا در جای دیگری در همان کتاب می«

بــود، ســنگ و  اند تا با گفتن این که اگر چنین چیــزی می کوشیده یکند و آسمان ایستاست. کسان می

این گفته نیز از بالابهــادرا اســت، ٢ »“ی آنان را رد کنند. شد، گفته به بیرون پرتاب میدرخت از زمین 

اندیشــیدند کــه شــدت  میآنــان نه برهماگوپتا، و در همان جا گفته شده اســت و نــه جــای دیگــری. 

کــرد. امــا بیرونــی بــا تفســیرِ  روزِ زمین اشیاء را از روی ســطح آن بــه فضــا پرتــاب می چرخش شبانه

  دهد که با ناتوانی در درک استدلال بالابهادرا همراه است.  ارسطوییِ عجیبی ادامه می نادرستِ 

ی رأ هــم ]افتادند ها و درختان از زمین به هوا می در این که سنگ[اما برهماگوپتا با آنان 
کند، بــه ظــاهر از آن  گوید که این موضوع ناگزیر از نظریۀ آنان پیروی نمی نیست و می

  شوند.  اندیشد که همۀ چیزهای سنگین به سوی مرکز زمین کشیده می رو که می

گیــرد)  اندیشد که برهماگوپتا (که او را بــه جــای بالابهــادرا اشــتباه می به سخن دیگر، بیرونی می
گردیــد،  که اگر زمین طبق مفهومِ ارسطوییِ حرکتِ طبیعــیِ زمــین و آب می مخالف این عقیده است

                                                       
اند که حرکت نخستین به معدل النهار نباشد و همانا مر زمین را بود  گوید که برخی از مردمان پنداشته» سدهاند براهم«به  »برهمگوپت« .١

خویش به سوی باختر پرد بدان باز نیاید و  ۀآنان را رد کرده است بدینکه این (امر) موجب آن است که پرنده چون از آشیان »براهمهر«و 
 )۲۲۴، ص تحقیق ماللهند(گوید.  چنان است که او می

پت«آنگاه  .٢ و در رد بر آنان  ،ساکنگویند که زمین متحرک است و آسمان  می »آرجبهد«به جایی دیگر از آن گوید که اصحاب  »برهمگو
پت«کردی و  ها از آن سقوط می اند که اگر این (معنی راست) بودی درختان و سنگ آورده راضی بدین نباشد و گوید که این  »برهمگو

 )۲۲۴ ، صتحقیق ماللهندگوید. ( (معنی) ملازم آنان نیست و تو گویی این معنی از سر انجذاب اثقال به مرکز خویش می
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کردنــد.  ، به سوی مرکز زمین سقوط مــی»سنگین«کردند، و عنصرهای  اشیاء به سمت فضا پرواز می
آموزیم، گرچــه بالابهــادرا ضــمن طرفــداری از  اما، چنانکه از خواندن مطالب پریتوداکا و اوتپالا می

کننــد  آموزان به هوا پرتاب می های کلوخی که دانش کند که تکه حقیقت اشاره می سکون زمین به این
گــردد، هرگــز بــه اســتدلال مخالفــان آریابهاتــا در رد گــردش  به همان نقطۀ پرتاب روی زمــین برمی

ســدهانت کند، بلکه استدلال دیگری را به شکل نقل قــولی از کتــاب  روزی زمین اعتراض نمی شبانه
یک چیز دیگر: اگر (هر) روز برای زمین (گردشی) در کار بــود، «افزاید.  به آن می مهربراهپنج نظریۀ 

شــدند؛ اگــر زمــین بــه آهســتگی  ها و مانند آن همواره به سوی غرب رانــده می زنبورها، غازها، پرچم
  »چرخید؟ چرخید، چگونه (هر روز یک دور) می می

زمــین و اشــیاء داخــل آن را دســتگاه  ، همچون اغلب دانشمندان هندی، هــوای پیرامــونبراهمهر
شود که به سوی شرق جریــان دارد.  انگارد که در اثر تندی گردش زمین به رودی بدل می پایداری می

پرســد  او می ،در مخالفت با این بحث که ممکن است حرکــت آن تنــد نباشــد، یعنــی آهســته باشــد
کنــد و شــرح  را حــذف می تواند هر روز یــک دور بچرخــد. بیرونــی اصــل مطلــب چگونه زمین می

چرخش [برعکس، اگر ”گوید:  می ]یعنی برهماگوپتا[او «کشد:  مشوشی از استدلال دوم را پیش می
  توانست در حفــظ ســرعتی متعــادل و یکنواخــت بــا حرکــت درکار بود، زمین نمی ]روزی زمین شبانه

سِ 
َ

  ٢»“زمان رقابت کند. ١دقایقِ آسمان و نَف
س زمان«های  در این نقل قول، واژه

َ
تــرازی بــرای واژۀ سانســکریت  توضیح هم» دقایق آسمان، نَف

عــدد از آن جــای  ۲۱۶۰۰اســت کــه طبــق تعریــف، در هــر روز » ها دقیقــه - زمــان«،" ٣"کالاسوس

ســت، امــا او  گیرد. به گمان من، این عبارت بخشی از کوشش مفسر برای توضیح متن به بیرونی ا می

بــه خــاطر هــایی، شــاید  رسد ســردرگمی در این فصل به نظر می«کند:  ماند، و اظهار می درگم میسر

  »خطای مترجم، وجود داشته باشد.

، چنــد بیــت از ۳، ۲۱سدهانت فاخر براهما نمونۀ دیگری از سردرگمی: بالابهادرا در شرحش بر 

 ای متشــکل از پــنج آخشــیج کند، حاکی از این که کیهان کــره بازگو می ٥و لاتدوا ٤آریابهاتا، واسیشتا

، آب، آتش، باد، و فضا. پیش از این بیت مشابهی از پائولوس را نقل کــردیم کــه مفهــوم خاکاست: 

برپایــۀ ایــن بخــش از تفســیر  ماللهنــدکند. اما بیرونی در عبارتی در  بسیار متداول هندی را تکرار می

  کند:  بالابهادرا، این ابیات را به شیوۀ بسیار بدی تعبیر می

                                                       
1. prāṇas  

راندی. و بسا باشد که تخلیط بدین فصل  ها را در نمی برهماگوپتا است) که اگر چنین بودی دقایق آسمان "پران" زمان (نیز) گوید (منظور .٢
ای از  پندارند که هر دقیقه ) است و "پران"ها یا انفاس نام آن از آن روی که آنان همی۲۱۶۰۰از سوی مترجم باشد زیراک دقایق آسمان (

  )۲۲۵و  ۲۲۴ ، صتحقیق ماللهندگردد. ( های مردمان می النهار به زمان یک نفس معتدل از نقس معدل
3. kālāsus  

٤. Vāsiṣṭha  م)-. ماللهند(بسشت در ترجمۀ فارسی  
٥. Lāṭadeva م)- .ماللهندفارسی  (لاته در ترجمۀ 
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، آب، آتــش و بــاد خاکگوید که از  کند، و می آریابهاتا در طبیعت گیتی تفحص می

طــور، واسیشــتا و  اســت. همــان  که هر یک از این عناصر کروی تشکیل شده، و این

ه می
َ
  ١، آب، آتش، باد و آسمان کروی هستند.خاکگویند که پنج عنصر یعنی  لات

آن پــنج آخشــیج، نگــرش هنــدیان را بــه زور بــه بیرونی با انتقال صفت کرویت از خود کیهان به 

  کند. اطلاع بودند، تبدیل می گرایی، یعنی اعتقادی که ایشان به کلی از آن بی نوعی ارسطویی

کوشــد کــه برهماگوپتــا را نیــز بــه همــان اعتقــاد در آوَرَد.  می ماللهنــدبیرونــی جــایی در کتــاب 

کرۀ زمــین کــه بــا کردارهــای خــوب و بــد « نویسد: می ۲، ۲۱ سدهانت پابرجابراهمابرهماگوپتا در 

های ماه، تیر، ناهید، خورشید، بهرام، برجیس و کیوان، و با ختم بــه  گیرد، با فلک آفریدگان شکل می

  »های فلکی، در میان گرفته شده است. فلک صورت

 دهــد پاندیتای بیرونی اشارۀ برهماگوپتا را به کارما، خوب و بدِ مخلوقات، که زمین را شــکل می

ای به  ای به اسلام و تا اندازه بینیم که تا اندازه تفسیری می ماللهنددرستی متوجه نشد، و ما در کتاب  به

  مکتب ارسطوگرایی (مشائی) تعلق دارد:

شــمرد و  ها را در آن برمی که آســمانسدهانت برهمابرهماگوپتا در فصل نخست 

های بعدی، و کیوان را در  ، سیارات دیگر را در آسمان ترین آسمان ماه را در نزدیک

اند، و ایــن  اختران ثابت در هشتمین آسمان«گوید:  دهد، می هفتمین آن جای می

کروی آفریده شده است که تا ابد باقی بمانــد، کــه در آن وارســتگان پــاداش  ،یک

او در ایــن  ٢»یابند، بدکاران مجازات شوند، زیرا که هیچ چیز در پشت آن نیست.

ها یکی هستند، و آنها را در ترتیبی معرفی  ها و فلک آسمان دهد که فصل نشان می

کند که با ترتیب داده شده در ادبیات سنتی کیش آنان تفاوت دارد، که مــا پــس  می

دهــد کــه  از این آن را در جای مقتضی نشان خــواهیم داد. همچنــین او نشــان می

را از  او دانــش خــود ٣شیئ کروی ممکن اســت بــه تــدریج از بیــرون اثــر پــذیرد.

                                                       
ید که (عالم) زمین است و آب و آتش و باد و این جمله مدور باشد. نیز  »آرجبهد«و  .١ یند  »لات«و  »بسشت«از عالم بحث کند و گو گو

  )۲۱۸و  ۲۱۷ ، صتحقیق ماللهندزمین باشد و آب و آتش و باد و آسمان (به حالت) مستدیر. ( ۀکه آخشیجان پنجگان
پت«و  .٢ ها و نهادن ماه در نخستین آن و رساندن اختران به  به گاه شمارش آسمان »براهم سدهاند«به مقالت نخستین از  »برهمگو

(آسمان) هفتم و نهادن زحل در آن، بیاورده است که اختران ثابت بر (آسمان) هشتم است و از آن روی مدور آمده که دوام پذیرد و 
ها همان افلاک است اشارت  بدین فصل بدینکه آسمانو نیکوکار در آن به ثواب رسد و بدکار به عقوبت زیراک از پی آن شیئی نیست. 

یش باز گوییم.  ، تحقیق ماللهند(آورده است و به ترتیب آن به مخالفت آنچه که در کتب آیینی خبری آنان است بدانگونه که به محل خو
  )۱۷۷ ص

رسد و ناچار این فلک نهم را باید  می ولکن ارسطوطالیس تبیین کرده است که هر متحرکی همانا از محرکی که در آن نیست به تحرک .٣
  )۱۷۹ ، صتحقیق ماللهند(محرکی بوده باشد خارج (از آن) و چیست مانع تحریک آن. 
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دهد، و ایــن کــه  های ارسطویی دربارۀ شکل کروی و حرکت مدور بروز می نظریه

  ها وجود ندارد.  هیچ جسمی پشت فلک

گرایانۀ علت آفرینش جهان توسط خــدایی کیفردهنــده،  در واقع مفهوم ابدیت کره، اندیشۀ فرجام

  توان در متن سانسکریت یافت.  مینرا  یک ، هیچنظریۀ ارسطو دربارۀ ماهیت حرکت مدور

وجود دارد که مترجم در درک متن سانسکریت ناتوان بوده، یا بیرونــی   های متعدد دیگری عبارت

ای از  های هندسی یونان را بــه برهماگوپتــا نســبت داده؛ نمونــه های مشائی یا برهان جهت اندیشه بی

پیدا کرد که راجــع بــه   ماللهنداز کتاب  توان در چندین صفحه انتساب نادرست برهانی هندسی را می

ای برای محاسبۀ قطر ظاهری سایۀ زمین روی جسمی به فاصلۀ ماه است، که بیرونی حتــی در  قاعده

نکتۀ مبهمی یافته اســت، حــال آنکــه ایــن  سدهانت پابرجا براهماکند که در نسخۀ کتاب  آن ادعا می

  جایی ندارد.  ٢بهاشیایا  ١مولابرهان در هیچ متن اخترشناسی هندی، یا در متن 

کــه بیرونــی  کــافی باشــدخواننــده  برای متقاعد شدنام  امیدوارم شواهدی که تاکنون عرضه کرده

حداقل در حوزۀ اخترشناسی، گزارشگر دقیق محتویات متون سانسکریتی که مدعی تشریح آنهاست 

هــای بیرونــی اثبــات شــده  برای خطاهــا و تحریــف دلایلنبوده است. همچنین امیدوارم که دو تا از 

هــای  ای که به خاطر ناتوانی خودش در خــوانش متن باشد: اتکای او به مترجمان و مفسران ناشایسته

هــای  بسیار فنی سانسکریتی به کار گرفته، و گمان دور از واقعیت او که دانشمندان هنــدی بــه مکتب

  فیزیک ارسطویی پایبند بودند. 

ها بــه شــکوه دســتاوردهای بیرونــی خلــل چنــدانی وارد  این کاستی اما در پایان باید اقرار کنم که

همتا بــود. و از دیــدگاه  کند. از دیدگاه مسلمانان هم عصرش، دانش او از اخترشناسی هندی بی نمی

ی )هــا یادداشــت  رشــته( بهاشیاهای مفقود ویجایاناندا و پائولوس، و  های او از سدهانت ما، گزارش

گاهی ما از سنت اخترشناسی هندی دارد، هرچند اکنون می دانیم که در  بالابهادرا سهمی گرانبها در آ

  .  باشیم هوشیاراستفاده از آنها تا چه اندازه باید 

                                                       
١. mūla  )ًم)- است.  دربارة اخترشناسي كهن هند براهمهر اي به زبان سانسكريت نوشتة نگنامهفره احتمالا  
٢.bhāṣya   م)- . بلبهدر (تفسیری نوشتۀ  


